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  .       )١(    ...ا ـــي هــنك اــي     .          

  
  تـشـد گـديـا پـده نـيـپـس، د ـام دويـاهي شــسي
  تـشــد گـديـاپـن ،و اديــب ج ـنـه سـتـكـا و نـدان
  )٢ ( "ـاـودتـك" شبنامه برضد ، ت ـوشـه مي نـتي كـدس

  تـشـد گـديـناپدش ـســج، د ـدنـريـ بكـلك اش
  شـنـد برتـيرز مي اري كه ـس ، ر دار ــت برسـرف
  تــشــد گـديـاپـن، زار ـزار هـب هــر روز و شـه
  رــيـجـل و زنـدر غ، ن ـان وطــدگـد رزمنـنـتــبس

   ناپديد گشت، ه ورـشـقان، كارگر و پيـكارمند، ده
  تارگاهـدان و كشـ زن عمــارات ، گشـت زميـن رـزي
  تـشـد گـي دـاپـ ن ،رادرـــ، ب رـادر، خواهـ مدر،ــپ
  دـيــوان رسـخـتـــري اســر سـب، تبداد ــغ اسـيـت

  تـشـد گـديـاپـش نــآرام، د ــب شــلــآزداي س
  و بـرنـــا  پـيـران ــر دهـ ب ،يـوشـر خمـمهورد ـخ
  شتـدگـديـپ اـ ن ،بـه ســخن لــب گشود يـركـه
   و راكت  چون بارانبـبم ،هرو ده ـر شـ بدناريدـب

  تــشـگد ـديـاپـ ن ،وانــيـار و حــــجان و اشـانس
  رــن دگـغ و دم اـه بــب، د يــرويـه اي نــتوـبل ـگ
  كان ناپديد گشتــمرغ، ل ـبزه و گـيد سـكــشـخ

  مـديــار شـر ديــ يي ههآوار، د ـديـهـم وتـلـاز ظ



 

  تـگشد ـديـويت ناپــه، فر ـــرب صـضگشـتـيم 
  ليـتـبـ م شـــديـم  ، يـنايـــاآشـ ن ،يـانـي زبـا بـب

  شتـــد گـديـنگ ناپـفره،  سرـد ميــــش نشـدان
                          *    *    *   

   اــه جـب اــ جشـد ا ـوره هـم، ج ــرنـطـازي شـدر ب
   )٣(      ناپديد گشتش"اوـگ"،به قدرترسيد  روس"بز"
   زـيـتــ زن سايـ ههــآي، ردند ــذ كــنافا ـلي  هـچ

  گشت ناپديداـ دريميانِ، جبين اش بر ميخ كوفـتند
  ينـكيه يي ارـيشـد شــشب  ،ردانـش مـار ريـيـمع
  تـشـديد گـي ناپـ دريش،روجـد مـگول شپال و ـش

  اطـــلاعـــاتر ـتــ دفشـد   ،ـهـمـسـجـد و مـدرس
ديد گشتـ ناپادـفري ، ردـره مي زدند بر زن و مد    

  ندـتـ ساخ هاهـتـته پشـشـكهر، از ـاي شـدر هركج
  تـناپديد گش ستان گورند،رده خوار شدـ مانگـس
  " سيا" آسـتيناز   يك چـشم ،مار ر بيرون كردـس

  د گشتـديـيقي ناپــوسـم ،  وـدئـوار و ويـدار زد ن
  دــه رنگ شايـه ها سـيشـ ش ، چون قلب سياهشان

  مش ناپديدگشتـ جس ،زدنـد به پيـكر زن  نگـس
  وداـــب ديس ـنـتن  ـهـ ك ، تــاج راكـــ آمگرديد

  تـشـد گـديـان ناپـيـ از م، انــال شــي مثـاد بـنم
                          *     *    *   

  انــتـنـاه اجــگـــرورشـپ، ت ــوهاسـجـون انـانـك
  شتـ ناپديد گقلالـاست، يا رسيد به قدرت ـعضو س



 

  قــ حـه امـــرــب ، د ــردنــان روا كــه اي زنـلــمث
  تـحقوق ناپديد گش، دمال گشت حرمت شان ـلگ

    تـ اميد نيسشبازگشت  ،د ـه مي برآيـ ز خانهركي
  شتـان ناپديد گـن و امـ ام  ،لقـتند به فكر خـنيس

  
  يرانـيكار دلـپ  ز ، ضاحـبا افتشكست خورد روس 
  تــد گشـديـاپـور نــشـ زك،شينـبر جبگ ـداغ نن

  ست روسـكــز ش  ا،رتـبـ ع دنـيرـگـنيانـكي ها 
  تـ ناپديد گشنـهـزمي   ، ما نبردِبـار ـاوزگـهر تج

  
                  *  *  *  *  *  *  *  *  

  
  
  

           
كه  ( امريكاامروزيه  ميان شمالي هاي ايالات متحد )1865-1862( هاي داخلي  جنگهنگاميكه  -) ١( 

كه اكثرايت ( از يك سو و اهالي بخش جنوب )صنعت در سرزمين هاي شان به رشد شايان توجهي رسيده بود
 صنايع به قيمت  كشتار هاي ،سر انجام در اين جنگ.  جريان داشت  از سوي ديگر )شان زراعت پيشه بودند

از راه ( آنكشوروحدت شمال جنوب  و . شدوز  فاجعه  مدهش انساني بر كشاورزي پير صد هادسته جمعي و
 مردم جنوب به مردم متجاوز  ، جنگ اينةدر بحبوح . گرديدتأمين ... ) زور و تجاوز و قتل ها و آدم كشي ها و

   . از آن ببعد اين كلمه در ادبيات سياسي  بكار گرفته شد.خطاب ميكردند ) امريكائي( و آدمكش شمال يانكي 
  .خلقي هاي  آدم خور و وطن فروش ] ١٣٥٧ ثور ٧[ س و ننگين  كودتاي منحو–) ٢(
داكتر جلاد خاد  [ و ]" بز" مشهور به مسعوداحمد شاه [ ، هر يك امپرياليزم روس  دو تن از اجنتان –) ٣(

      . ]" گاو" مشهور به ، نجيب 
  


